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*يمطهرد يدر نگاه شهريتفسمباني

ميبديمحمد فاكرالاسلام والمسلمين حجت�
العالمية)ص(عضو هيأت علمي جامعة المصطفي

ه علمي قرآن و حديث مجتمع آموزش عالي فقهو مدير گرو

چكيده
ايـن  ديـدگاههاي و آراشـهيد مطهـري،   هـاي كتابنويسنده در ايـن مقالـه، بـا مـرور     

تفسـير اسـتخراج نمـوده و بـه تناسـب موضـوع بـه        در باب مبـاني را انديشمند بزرگ
ر شـهيد  مقاله در آثـا نويسندةتفسيري كه ياز جمله مبان. لازم پرداخته استاتتوضيح

پذيري كـلام خـدا بـودن قـرآن، تفسـير     : مطهري بدان دست يافته است عبارت اسـت از 
 ـ، اتجاهزبان فطرتقرآن، رسيدن به مراد الهي در تفسير،  ت ظهـور  حجي ـيري تفسـير، ذپ

. برداري قرآنتفسير و تأويلذيري پتنوعيات، آ
.قرآن، تفسير، تأويل، مباني، شهيد مطهري:هاكليدواژه

7/12/1388: ؛ تصويب10/10/88: وصول. *
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مقدمه
لصـيق و  كه به حـق قـدرت تشـخيص اصـيل از    يشناساسلامبه عنوان شهيد مطهري 

آثـار در عمـر كوتـاه خـود    ) ره(بـه قـول امـام خمينـي    ،داشترا سره از ناسره جداسازي
و روح سرشار از عشـق بـه مكتـب    جاويدي به يادگار گذاشت كه پرتوي از وجدان بيدار

 ـبه تحليل شهيد مطهري با قلمي روان و فكري توانا.بود ان مسائل اسلامي پرداخت و با زب
ثمردهي آثار شـهيد مطهـري   . اقدام نموداضطراب به تعليم و تربيت جامعه و دور از مردم 

:1361صحيفة نـور امام خميني، (آن را آموزنده دانست) ره(خمينيتا بدانجا اوج گرفت كه امام
ساز اين شهيد عزيز به خصـوص در  دگاههاي بنيانضرورت دارد تا دي،رواز اين.)14/206

.باني تفسير مورد توجه قرار گيردپژوهي و بالاخص در حوزة معرصة قرآن

ي تفسيرمبانتعريف 
ي ساختمان و عمارت به اكلمه مباني، جمع مبني است كه در محاورات عمومي به معن

بـه  زبـان فارسـي   ه در چآندر اين واژه ).بنـي هواژ:1973، المنجدجمعي از دانشمندان(رودكار مي
حاتي ايـن واژه از اصـطلا  ،بـه هـر صـورت   . داردنكاربرد رود به كار مي» هاشالوده«معناي

هـا و مباحـث   ان و دانشمندان فارسي زبان رواج يافتـه و در نوشـته  گبين نويسنداست كه 
هازيرسـاخت اين واژه منظور از 1.تفسيري، علوم قرآني، فقهي و حقوقي نيز وارد شده است

: گونه تعريف كنـيم اينآن را توانيم مينيز اصطلاحدر . زيربناهاي يك بحث علمي استو 
و مباحـث  »گزيندمحقق آن را به عنوان پايه و زيربناي بحث خود بر ميآنچه يعنيمباني«

آن مبنا نباشـد، هـيچ روبنـايي معنـا    ، به نحوي كه اگركندرا بر اساس آن استوار ميمربوط

مبـاني و  «علـي عميـد زنجـاني در عنـوان     عبـاس : نـد از ااند عبـارت از جمله كساني كه اين اصطلاح به كار برده. 1
، سيد ابوالقاسم ژرفا در عنوان »هاي تفسيريمباني و روش«محمد كاظم شاكر در عنوان ، »هاي تفسير قرآنروش

، كتاب تحليل زبان قرآندر » مباني فهم قرآن«در عنوان ، محمدباقر سعيدي روشن »هاي قرآنمباني هنري قصه«
مباني «، و مرتضي مطهري در عنوان »درآمدي بر مباني نظري فقه پژوهي قرآن«سيد محمد علي ايازي در عنوان 

.بيست گفتاردر كتاب » اولية حقوق از نظر اسلام
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اگـر  ، بگـذارد تفسير قرآن خواهد پاي در وادي ص مباني تفسير، كسي كه بدر خصو.ندارد
و ديگـر هـيچ   ماند ، در گام نخست مينيستقابل فهم و تفسير كه قرآن برود به اين سوي 

 ـتوانـد بگويـد، و هرگونـه بح   سخني در باب تفسير جز ممنوعيت و انسداد راه نمـي  از يث
در حقيقـت ارتبـاط   .بيهـوده خواهـد بـود   .. .وهاي تفسيرانواع تفسير، مصادر تفسير، روش

هاي آن اسـت كـه بـدون    سـاختمان بـا سـتون   ، ارتباط شـالودة مباني تفسير با قواعد تفسير
تفسـير  . ستون استواري بنا نخواهد شدو يا ندارد معنا نهادن، ستونيسازريزي و شالودهپي

.گيرددر حقيقت سقفي است كه بر آن ستون قرار مي
:شودميتقسيم چنين م عمدهيتقسدر يك ري خود داراي تقسيماتي است كه مباني تفسي

اثبات صدور و نزول قرآن از دسته از امور كه متكفلآن، مثل »مباني صدوري«. الف
از امور كـه متكفـل امـر    دستهيعني آن،»مباني دلالي«. ب.استذات مقدس الهيناحية

امكان فهم و روا بـودن  ندي قرآن به تفسير،نيازمچون. استتنظيم عمليات تفسير قرآن 
... ، عصـري بـودن فهـم و   يها و سطوح معنـاي ، لايهاستدلال دلالي قرآن...وتفسير قرآن

).42–40: 1382هاي تفسيريمباني روششاكر،(
مباني بعيد يـا  . الف: شودتقسيم ميچنينبه لحاظ نزديكي و دوري به بناتقسيم دوم

ماننـد  . آن دسته از امور كه به عنوان زيربنـاي قواعـد كلـي نقـش دارد    يعني ه،مباني كلي
مباني قريـب يـا مبـاني    . ب.ر قرآن باشدد و يا بايد مفستوانميم روايات پذيريمياينكه 
مثـل  . كننـد مـي ي كه براي امور جزئي ايفاي نقش يعني آن دسته از امور زير بنايه،جزئي
بـودن  مفسـر رسد كـه،  رآن است، نوبت به اين ميقمفسركه وقتي پذيرفتيم روايات اين

،بـه هـر صـورت   .خاص تفسير كننده قرآن هست يـا خيـر  و يا فلان روايت خبر واحد
برخي از مباني تفسيري كه در خلال كلمات اسـتاد شـهيد مطهـري بـدان اشـارت شـده       

:عبارت است از

قرآن كلام خدا. 1
اين است كه چه چيـزي را  شودو ميرهروبآن مفسر قرآن با اولين پرسش مبنايي كه 

چـون اگـر بـه دنبـال تفسـير كـلام       .يا سخن مخلـوق القكلام خ:خواهد تفسير كندمي
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شـهيد  . را به سادگي پشـت سـر بگـذارد   ها بسا بتواند بسياري از محدوديت،مخلوق باشد
. خداسـت سـخن عبـارات وكلمـات ايـن : نويسـد مـي با استناد به خود قـرآن  مطهري 

 ـجبرئيـل ياالقدسروحتوسطراآنچهبلكه،نيستقرآنةكنندانشا)ص(پيامبر اذنه ب
از جمله آيـاتي  .)34و12:تابينقرآباآشنايىمطهري، (كندميبياناستشدهالقااوبرخدا

من كان عـدواً لجبريـل فإنّـه    لق«: فرمايديمكند اين است كه كه بر اين حقيقت دلالت مي
: نحـل (» قل نزلّه روح القدس من ربـك بـالحقّ  «:همچنين. )97: هبقر(»اللهّقلبك بإذنيله علنز

شود اين قرآن كـه در  از اين آيه معلوم مي.)193: شعراء(»ميننزل به الروّح الأ«: و نيز.)102
معنـا  هم به لحاظ لفظ و هم به لحـاظ  ،وندنشميآن را ميان مردم است و با گوش خود 

 ـ. است)ص(جبريل روح الأمين بر پيامبرسيلةبه ونازل شده از سوي خدا  ه خصـوص  ب
إناّ جعلناه «: فرمايدميكه دهد، چنانخداوند جعل عربيت قرآن را به خود نسبت مياينكه 

.)3: زخرف(»قرآناً عربياً لعّلكّم تعقلون

تفسيرپذيري قرآن. 2
يـا  سـت ايس ـبرروشـناخت قابلقرآناساساًآيامطرح است كه اين پرسش اصولاً 

يبـرا اساسـاً كتـاب ايـن ياكردتدبروتفكرقرآنمسائلومطالبدرتوانميآيا. خير
وتبـرك وبردنثوابيبراياوقرائتوتلاوتيبراصرفاًبلكه،نشدهعرضهشناختن

. شـود مـي قـرآن منتهـي   تعطيلي مدي بهآطبعاً به لحاظ كار،اگر چنين باشد؟استتيمن
هـاي  لـه حبرخي نبا اظهار تأسف از گرايش ،ي تبيين اين مبناي اساسيبراشهيد مطهري 
:دنويس ـميفكري را محكوم كرده و گرايش ، اينهاي كلامي به اين سمتعلمي و فرقه

قـرآن مـورد دراينـان . نيسـت حجـت قرآنبودندمعتقدكهشدندپيدايافرادمتأسفانه
راآنبتـوانيم حقيـر يآدمهـا مـا كـه تساآنازتربزرگقرآنكهكردندادعامحترمانه

غورقرآنآياتدردارندحق )ع(ائمهو)ص(پيامبرفقط،بينديشيمآندروكنيممطالعه
كنـد  سخنش تصريح ميشهيد مطهري در ادامة. داريمراآياتتلاوتحقفقطما.كنند
جـايز رااديـث احواخباربهمراجعهتنهانوياخبار.هستندييناخبارهمانگروهاينكه 

آيـه هرذيلدرجاهر،شدنوشتهافراداينتوسطكهيتفاسيرازيبعضدر. دانستنديم
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يخـوددار آيـه ذكرازنداشتوجوديحديثاگروندكردميذكرراآنبوديحديثاگر
بـه  .)26: قـرآن بـا آشـنايى مطهري، (نيستقرآنازآيهآناصلاًيگويكهطورآن،ندكردمي

البرهان فـي تفسـير   توان به دو تفسير روايي شيعه يعني مي،گونه تفاسيرنمونة اينعنوان 
،يهويزيبن جمعه عروسيعبدعلتأليف ،نورالثقلين«هاشم بحراني وتأليف سيدالقرآن

.كردهاشار،از مفسران قرن يازدهم هجري
رديـف  در ظاهرگرايي نسبت به قـرآن  سبببه نيز اشاعرهمعتقد استشهيد مطهري

معنـاي بودنـد معتقـد اينـان زيـرا  . كه عملاً قرآن را به تعطيلـي كشـاندند  هستندكساني 
آيـات ياللفظ ـتحـت يمعانفهمآنيمعنابلكه،نيستآندر آياتتدبرقرآنشناخت

وكنـيم قبولراهمانفهميديمآياتظاهرازچههركهاستاينمعناي اين ادعا . است
دركةجـاد اززوديخيل ـتفكرطرزهميندليلبهآنها. باشيمنداشتهآنباطنبهيكار

،پنداري و امـان رؤيـت خـدا   ، از جمله جسمينادرستاعتقاداتوشدندمنحرفصحيح
پيداسـت واستقرآنبرجفاوظلمينوععملاينمطهري معتقد است كه . كردندپيدا

 ـراآنوكنـد دطرشكلاينه براقرآنيعني خوديآسمانكتابكهياجامعه دسـت ه ب
يون اخبـار .)26:مطهري، همان(كردنخواهدحركتقرآنمسيردرهرگز،بسپارديفراموش

اسـت كـه گـروه    ند، اما تفاوتشان در ايـن  اگرچه در تعطيلي فهم قرآن مشتركاشاعره و
دانسـتند،  )ع(و آن را منحصر به ائمـه كردند ن آيات را تعطيل نخست فهم ظواهر و باط

چون فهـم ظـاهر   . داشاعره فهم ظاهر را پذيرفته و فهم باطن قرآن را تعطيل نمودنليكن 
.ندارد، در فهم ظاهر نيز به خطا رفتندمعنا بدون فهم باطن 

اگر كسي راه رسيدن به معـاني قـرآن را بـه روي خـود بسـته ببينـد،       ،به هر صورت
.خواهد بودمكن بلكه ناممعنا طبيعي است كه فهم قرآن و تفسير آن براي وي بي

رسيدن به مراد خدا. 3
محـوري و  محـوري، مـتن  برداشـت از يـك مـتن، سـه ديـدگاه مؤلـف      در خصوص 

مي، مفسـران و  متكلمـان اسـلا  ). 151: 1379خسروپناه، كلام جديد(محوري وجود داردمفسر
ايـن از  . انـد قدنبال كشف مراد متكلم يعني حضرت حمحورند و به محدثان طبعاً مؤلف
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نـزلّ ماللناّسلتبينالذكّرإليكأنزلناو«: شود كه فرمودآن به صراحت برداشت ميخود قر
ن آيـات نـازل بـراي مـردم را بـر عهـدة      تبييشك قرآن كريم وظيفةبي. )44: نحل(» إليهم

. نـه غيـر آن  در اين تبيين و تبين بايد مراد الهي تبيين شود شك بي. گذاشت)ص(پيامبر
ستگوياي ضرورت تبيين مراد خدا)ص(مر تبيين بر دوش پيامبراصلاً نفس واگذاري ا

كرد هـركس هرچـه فهميـد و    و اعلام ميفرمودميآن را رها ،و گرنه پس از ابلاغ آيات
منع و نهي از تفسير به رأي نيـز مؤيـد همـين    ادلة. ت استبرداشت كرد براي وي حج

.ستمعنا
درك ،(Hermenutics)هرمنوتيـك  حو به اصطلامحورمفسرو محورمتنبينشاما در 

اي شلاير ماخر معتقد است گوينده يا مؤلف جمله.مؤلفنظر است نه و فهميدن متن مد
پالمر، علم هرمنوتيـك (كندشنونده در ساختارهاي آن جمله و آن تفكر رسوخ مي،سازدمي
،عـي نيسـت  كـدام مرجـع واق  ذهنيت مؤلف يا خواننده هيچ: دنويسنيز مي).72و 92: تابي

بلكه دقيقاً خود معناي تاريخي كه اثر در زمان حال براي مـا دارد مرجـع واقعـي اسـت    
هرچنـد خداونـد   (مورد نظر متكلم يمعناتوجهي به هيچ مفسر،ديدگاهاين در ). همان(

بـه دنبـال مـراد مـتكلم     و اصـلاً ندارد و هيچ ارزشي براي آن قائل نيست) سبحان باشد
از تعـاريفي كـه   . ن در پـي رسـيدن بـه حكـم الهـي هسـتند      دينامت ـكـه در حالي. نيست

طبرسـي،  (اراده شـده اسـت  معنا نيز همين اندكردهتفسير ارائه دانشمندان اسلامي براي
القشـيب ثوبـه فـي تفسير و المفسـرون ال، تمعرف؛13/ 1:مجمع البيان في تفسير القرآن

: روح المعـاني ؛ آلوسـي،  1/23: 1412ابوحيان، البحر المحيط في التفسير؛14/ 1: 1377
زركشي، ؛ 41/ 1: 1418)جواهرالحسان في تفسيرالقرآن(ثعالبي مكي، تفسير ثعالبي؛4/ 1

/ 2: 1423مناهل العرفان في علوم القـرآن ؛ زرقاني، 13/ 1: 1391البرهان في علوم القرآن
/1: ي تفسـير القـرآن  ي، الميزان فيطباطبا؛422: ي، البيان في تفسيرالقرآنيموسوي خو؛4
مفسر قـرآن بـه دنبـال كشـف و دسـتيابي بـه       ،هان معاصرپژوقرآنبرخي از به گفتة.)4

ذهنـي خـود بـر مـتن    يمعنـا و توليد و تحميل معنا نهفته در متن است نه جعل يمعنا
).1383:405سعيدي روشن، تحليل زبان قرآن(
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از سخن صريحي نـدارد، لـيكن   خدا، رسيدن به مراد اين مبنا و بارةشهيد مطهري در
محـور مؤلـف توان استنباط نمود كه وي نيز مانند ديگـر مفسـران،   خلال سخنان وي مي

از قرآن و تصنعي ارادةكه را ايشان كساني .داندرا در تفسير ملاك ميمراد الهياست و 
درشـما : نويسـد مـي وكندميمحكوم ،اندهنسبت دادآياتش را تراشيده و آن را به خدا

خواسـت بايآشنايطريقازرامؤلفهركتابكهايددادهقراراينرامعيار،خودتفسير
يبـرا (راخـدا تفكـر طـرز وخـدا خواستماوكردتفسيرتوانمياوتفكرطرزواو

ايـن بـر خداوندتفكرطرز.استيانقلاب، خداوندةارادكهايمآوردهدستبه) باراولين
اربابـان وقدرتمندانبرتاريخشدگانمحروموضعيفيهاتودهكهاستاستواراساس

كـه اسـت ارادهايـن تحقـق يبـرا وگردنـد غالـب وشوندچيرهزوروزرصاحبانو
يهمراهبهراجهانمتكاملينيروهاةهمكهيحزب،استداده) حزبتشكيل(خداوند

وطواغيـت وقدرتمنـدان ،لمقابدر.استفروبردهخودپوششدرانقلابگرپيشتازقشر
 ـديـد بـا تنهـا . نـد گردمـي خداوندةارادتحققمانعكهاندشياطين اسـاس بـر ويانقلاب
راآنحقـايق ونگريسـت قـرآن بـه تـوان ميكهاستخداوندتفكرطرزويايدئولوژ
).36: تابيرهبرىوامامتمطهري، (...دريافت

، بلكـه بـه  كننـد خـدا را دنبـال مـي   ةرادچرا استاد اين نيست كه اين گروه ااعتراض 
.تحميل اراده بر خدا معترض است

زبان قرآن.4
. الـف : گيـرد مـي يكي از سه چيز مد نظـر قـرار   ،آيدوقتي سخن از زبان قرآن به ميان مي

زبـان  .ج. روح حـاكم بـر قـرآن   يـا  زبـان فرهنگـي   . ب. گفتاري و نوشتارييا زبان گويشي
بـا يـك نگـاه بـه قـرآن كـريم معلـوم        ،زبان گويشيدربارة. ژهكاربردهاي وييا اصطلاحات

إنّـه لتنزيـل   و«: ه اسـت دوفرم ـو ده تصريح كربدان شود كه عربي است و خود قرآن نيز مي
: شـعراء (»مبـينٍ لتكون من المنذرين بلسانٍ عربـي قلبكيرب العالمين نزل به الروّح الأمين عل

: يشـور (» ومـن حولهـا  يقرآنًـا عربيـا لتنـذر أم القـر    أوحينا إليـك  «: و نيز فرمود. )195- 192
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اساليب كلامـي صرفي، نحوي،از قواعد طبعاً،دوشد قرآن به لغت عرب نازل شوقتي بنا1.)7
قرآن كـريم مشـتمل بـر منطـوق و مفهـوم،      ،رواز اين . آن پيروي كرده استو شيوة محاورة

از سـوي  . ، اسـتثنا و امثـال آن اسـت   نص و ظاهر، اجمال، تبيين، عام و خاص، مطلق و مقيد
زبـان  :هـا عبـارت اسـت از   زبان قرآن در درون خود تقسـيماتي دارد كـه برخـي از آن   ،ديگر
، زبان صراحت و زبـان كنـايي  ، گويي و زبان مجازگوييزبان حقيقت، ي و زبان انشايياخبار

گـويي و زبـان   قزبـان ح ـ ، زبان واقع نما، زبان تمثيلي و ضرب المثليي، زبان روشن و تأويل
.پردازياسطوره و خيال

و)386:همـان ، سـعيدي روشـن  (زبان فرهنگي كه برخي از آن به زبان هـدايتي بارةدر
، در حقيقت كنندميتعبير .)252: 1378تفسير تسنيم،جوادي آملي(زبان فطريبه برخي ديگر 

آن الفـاظ و  ر حاكم بو روح آن چيزي است كه در وراي عربيت گويشي قرآن قرار دارد
انسـان يالهفطرتباقرآن: نويسدمياستاد مطهري در اين باره .ددهميتشكيل عبارات 

).38: قرآنباآشنايىمطهري، (كندميتسخيرراآنوگويدميسخن
زبان عمومي است كه از آن به ، قرآن در بيان خود داراي يك خصيصةاز سوي ديگر

شهر رمضان الذّي أنزل فيه القـرآن  «:ه خصيصه اشارت داردباين آيه. كنيمتعبير ميعمومي 
من الهدللناّس ويهد ناتداراي اصطلاحات خـاص اسـت   قرآن).185:بقره(»الفرقانويبي
برخـي از آيـات كـه فهـم     ماننـد  . يمينماتعبير ميتخصصيو زبان علمي به نيز از آن و

.م مختلف دارددر علونياز به متخصصتر آن ا عريضتر و يعميق
زبـان بايآشناي«زير عنوان پردازد و ميبه زبان قرآن شهيد مطهري از زاويه ديگر نيز 

يگروه ـ. اسـت آنتـلاوت وقـرآن زبـان بـا ييآشـنا ،ديگـر ةمسـئل : نويسدمي» قرآن
بـدون ،اسـت بـردن ثـواب قصده بقرآنخواندنتنهاقرآنتلاوتازمنظورپندارنديم

و مـن قبلـه   «: فرمايـد همچنين خداونـد مـي  .هاي طه و رعد نيز آمده استدر سورهاندك با اختلاف همين تعبير . 1
: احقـاف (» كتاب موسى إماماً و رحمةً و هذا كتاب مصدقٌ لساناً عربيا لينذر الـّذين ظلمـوا و بشـرى للمحسـنين    

و لقد نعلم أنهّم يقولون إنّما يعلّمه بشرٌ لسان الّذي يلحدون إليه أعجمي و هـذا لسـانٌ عربـي    «: و نيز فرمود). 12
).113: نحل(» مبينٌ
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ازبـار يكاگراما،كنندميدورهراقرآندائماًاينها.گردددركآنيمعانازيچيزآنكه
 ـآيـا كهشودسؤالايشان عـاجز يپاسـخگوي از،دانيـد يم ـخوانيـد يم ـراآنچـه يامعن

ولازم،قـرآن يمعـان دركيبراستاايمقدمهكهجهتاينازقرآنخواندن. مانندمي
كـه دارديويژگيهـاي نيـز قرآنيمعانكدر.ثوابكسبقصده بصرفاًنهوستاخوب

حاصـل خواننـده يبـرا آنچـه كتابهـا ازيبسـيار ييـادگير در.داشتتوجهآنبهبايد
اينجـا در. نداشـت وجوداوذهندرقبلاًكهاستتازهيهاانديشهسلسلهيك،شودمي
بـدون قـرآن مورددر. شودميمشغولفعاليتبهكهاستخوانندهتفكرةقووعقلتنها

ايـن درخودقرآن. دادقرارمطالعهمورديافتنتعليموآموختنقصده براآنبايدشك
» ليتـذكرّ أولـوا الألبـاب   أنزلناه إليـك مبـارك ليّـدبروا آياتـه و    كتاب«:كندميتصريحزمينه

).34: مطهري، همان()29: ص(

زبان عقل ودل
از قرآن اشـارت  زبان دريافت ري يعني به حقيقت ديگزبان قرآن، استاد شهيد بارةدر

وتفكـر كتابراخوديگاه. شودميقائلزباندوخودقرآن براي : دنويسميو كندمي
ةوظيف ـيـك يعبـارت ه ب. عشقواحساسكتابيگاهوكندمييمعرفاستدلالومنطق
بودخواهدانسانعقلقرآنمخاطب،جهتايندر. استكردنتعليمودادنياد،قرآن

زبـان قـرآن ،زبـان ايـن جـز ه باما. گويدميسخناوبااستدلالومنطقزبانباقرآنو
نـام احساسدومزباناينو،استدلبلكهنيستعقلآنمخاطبكهداردنيزيديگر
زبـان اينيهر دوبابايدمي،بگيردانسبدانوگرددآشناقرآنباخواهدميآنكه. دارد
ازدوايـن تفكيـك . دهـد قراراستفادهموردهمكناردررادوهرودباشداشتهيآشناي

نـاميم يم ـدلماراآنچه. بودخواهدزيانوخسرانسببواشتباهوخطابروزةمايهم
يگـاه كـه داردوجودانساندروندركهعميقوعظيمبسيارياحساسازستاعبارت

مطلـق يهسـت بـا انسـان ارتباطازيساحساييعن،ندگذارمييهستاحساسراآناسم
).34: مطهري، همان(
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راانسانآنباوبداندرادلزبانكهيكس: نويسدايشان در توضيح اين نوع زبان مي
آن،آوردمـي درحركـت ه ب ـوجـودش كنـه ويهستاعماقازرااو،دهدقرارمخاطب

تـأثير تحـت وجودشسرسرابلكه،نيستتأثيرتحتانسانمغزوفكرتنهاديگروقت
يغـذا ،نيسـت انديشهوعقليغذاتنهاقرآن: افزايدو در جاي ديگر ميا. گيردميقرار
منظـورش ،نامـد يم ـدلزبانراخودزبانقرآنيوقت.)41: مطهري، همان(هستهمروح

هيجـان بـه وكنـد تصفيهوبدهدصيقلراآنخودآياتباخواهدميكهاستيدلآن
تغذيـه راانسانيشهواناحساساتاحياناًكهاستيموسيقزبانازغيرزباناين. بياورد

ارتشـها دركـه اسـت يرزم ـيسـرودها وينظـام يمارشـها زبـان ازغيرنيزوكندمي
اعـراب ازكـه سـت ازبـاني هماناين. كنندميتقويترايسلحشورحسونوازنديم

 ـنهج(أسيافهميحملوا بصائرهم عل«: نداگفتهحقشاندركهسازديميمجاهدينيبدو : هالبلاغ
ياله ـيدريافتهـا وخودشانروشنافكار، راهايشانيبيناي،راشناختهايشانكهآنان؛)209

وهاايدهاينراهدرراشمشيرهايشانوبودندگذاشتهشمشيرهايشانبرراشانمعنويو
).152: 1368م اسلاميلو، آشنايي با عيمطهر(. »انداختنديمكاره بافكار

اما در حقيقت براي فهم ،شوداين نوع زبان گرچه به عنوان مبناي تفسيري تلقي نمي
كسي كـه بخواهـد انـيس قـرآن شـود و در يكـي دو       .استيرم و ضروزقرآن بسيار لا

.اشدبآشنازبانبايد با هر دو ،مرحله از مراحل آن به تفسير بپردازد

حجيت ظواهر كتاب.5
متون كاربرد دارد، ر اختصاصي به قرآن ندارد و در همةه بحث از حجيت ظواهگرچ

بـه دليـل   ايـن . ليكن پذيرش حجيت ظواهر قرآن، از مباحـث اختصاصـي قـرآن اسـت    
ايـن موضـوع از   ،بـه هـر صـورت   . ه اسـت دزمينه به وجود آماين است كه در اي شبهه
ور كـه در بحـث تفسـيرپذيري    ط ـهمان. ترين مباحث زيربنايي در تفسير قرآن استمهم

كه انكار آن منجـر بـه تعطيلـي    است به نحوي تأثير اين موضوع ،قرآن بدان اشارت شد
و استفاده از قرآن را منحصر به قرائـت و تـلاوت   از قرآن خواهد شد، معنايي مندي بهره
 ـ  ، اصولتبيين ادلةالفقه به مناسبت در علم اصولمسئلهاين . كندمي ه و در دانـش فقـه ب
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حكـام  الاو تفسير آيـات استنباط احكامعنوان يكي از مصادر تشريع و يكي از منابع فقه 
ةوسـيل بـه  قطع نظر از اينكه ، باقرآنبايد توجه داشت كه حجيت ظاهر .نيز كاربرد دارد

.مورد نظر است،حديثي تفسير شده باشد
مبحثي وليون چنينآيد كه اصبه نظر عجيب مي:نويسدشهيد مطهري در اين باره مي

قـرآن  ةتواند ظواهر آيات كريم ـك فقيه ميمگر جاي ترديد است كه ي. اندكردهرا طرح
نوياخبـار هات گروه باين مبحث را اصوليون شيعه براي رد شمورد استناد قرار دهد؟را

اسـتفاده و  رجـوع و حـق  حدي غير از معصـومين ان معتقدند كه وياخبار. اندطرح كرده
ومسلمين از قرآن بايد به صورت غير مسـتقيم  ةاستفادوآيات قرآن را ندارداستنباط از

اي را هـر آيـه  يمعناند ااينان مدعي. باشد)ع(بيتاز اهلو روايات وارداخبارةيلوسبه
ظاهر فرضاً.تفسير به رأي خواهد بود،در غير اين صورت.استفسار كرداز حديثبايد 

باشد و بر ضد ظاهر آن آيه باشد، ما بايـد  د، ولي حديثي آمدهدلالت كناي بر مطلبيآيه
].دانـيم نمـي [تـوانيم واقعي آيه را ما نمييمعنايم يبگومقتضاي حديث عمل كنيم وبه

در ).34/ 3: آشنايي با علـوم اسـلامي  مطهري، (اندقرآنيآياتمقياسو احاديثاخبارهذا علي
وسـيلة تـوان بـه  مـي بر اساس تفكـر همگـان   شت كه جا بايد به اين نكته نيز توجه دااين

عمـوم و اطلاقـش   كه بعداً خواهيم گفتروايات معتبر از ظواهر آيات عبور كرد و چنان
.د نمودرا مخصص و مقي

مسـلمين از ةكنند كه اسـتفاد اصوليون ثابت ميولي: افزايدشهيد مطهري در ادامه مي
كـه مـردم   رأي كه نهي شده ايـن نيسـت  تفسير بهيمعنا.استقرآن به صورت مستقيم

كه قـرآن را  بلكه مقصود اين است، قرآن را بفهمنديمعناو نظر خود حق ندارند با فكر
گويند خـود قـرآن   مياصوليون. اساس ميل و هواي نفس و مغرضانه تفسير كردبرنبايد 

ر معاني بلند فكر خود را دكنند و»تدبر«دهد كه مردم در آنكند و فرمان ميتصريح مي
ني آيات قرآنيه را در حدود معامستقيماًمردم حق دارند كهپس.قرآن به پرواز در آورند

).35: مطهري، همان(آورند و عمل نمايندي به دستيتوانا
»هــذا بيـانٌ للّنّـاس   «مستقيم از قرآن به ايـن دليـل اسـت كـه قـرآن خـود را       استفادة
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توانـد از  بيعي است هر كسي به مقدار توانايي خود ميو ط.كندمعرفي مي)138: عمرانآل(
.جو نمودومراتب عالي آن را بايد نزد مفسران واقعي جست،آري.مند شودآن بهره

منع از مطلـق تفسـير   )ص(وص تفسير به رأي نيز بايد پذيرفت كه بيان نبويصدر خ
القـرآن فليتبـوأ   سـرّ من ف«:كردن قرآن نيست، بلكه تفسير به رأي منع شده است كه فرمود

شيخ طوسي پس از بيان اين جملـة ).1/35: 1416تفسير صافيفيض كاشاني،(»مقعده من النار
امكـان  :نويسـد ، مـي »بالأثر الصـحيح و الـنص الصـريح   أن تفسير القرآن لا يجوز إلاّ«معروف 

 ـ «: جا بفرمايدگويي كند در يكندارد خداوند تناقض و )3: زخـرف (»اإناّ جعلناه قرآنـاً عربي
»نزلّنا عليك الكتـاب تبيانـاً لكّـلّ شـيء    «: نيز بفرمايدقرآن را به عنوان عربي معرفي كند و 

اگـر  . توان فهميدهيچ از ظاهر قرآن نمي] از زبان ائمه بفرمايد[عين حال و در)89: نحل(
في تفسـير  التبيانطوسي، (معرفي كردن قرآن چيزي نخواهد بود، جز لغز و معماچنين باشد

وقتي قرآن بـر اسـاس حـديث ثقلـين در ذات خـود      بايد توجه داشت .)1/5: تابيالقرآن
).همان(ندارد كه آن را از كار انداختمعنا ،حجت است

)29: ص(»يدبروا آياتـه كتاب أنزلناه إليك مبارك ل«از جمله به آيات تدبر هريطماستاد
فهمـيم تـا   ويد ما همـين آيـات را نيـز نمـي    ي بگاخباراستممكن.كرده استاستدلال 

واردمتـواتره اخبـار عـلاوه در  بـه : افزايدي ميمطهرشهيد .مكلف به تدبر در آن باشيم
وشـده پيدامجعولهاحاديثواخباراينكهاز)ع(اطهارةائمو)ص(اكرمپيغمبركهشده

ةمسـئل آنهـا ازييرجلـوگ يبـرا وانـد بـرده رنـج وناليدهاست يافتهشهرتآنهانامبه
قـرآن بـر شـده روايـت ماازكهيحديثهراندفرمودهوكردهطرحرا»قرآنبرعرضه«

. بزنيـد ديـوار بهراآن،ايمنگفتهماكهبدانيد،استقرآنمخالفديديداگر.كنيدعرضه
،نيسـتند قـرآن مقيـاس ومعيـار احاديث،نوياخباريادعاعكسبرشودميمعلومپس
).36: همانمطهري،(استاحاديثورواياتواخبارمقياسومعياررآنقبلكه

نقـل شـده   )ع(ه است اين است كه از ائمهدي بدان اشارت نمومطهرخبري كه شهيد 
كتاب اللهّ فما وافق كتاب اللهّ فخـذوه و مـا   يإذا جاءكم عناّ حديثٌ فاعرضوه عل«: اندفرمودهكه

/1409:20الشـيعة وسـائل ؛ حرعـاملي،  7/275: 1365طوسي، تهذيب(»خالفه فاطرحوه أو ردوه إلينا
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كـه دو خبـر متعـارض    اسـت  ط به جايي ليكن بايد توجه داشت كه اين خبر مربو). 463
 ـ «: فرمايدمي)ع(امام رضاكهچنان. باشد يفما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضـوهما عل

صـدوق، عيـون   (»أو حراماً فاتبّعوا ما وافق الكتـاب لالاًكتاب اللهّ فما كان في كتاب اللهّ موجوداً ح
.شودمياخبارمطلقاً شامل همةتوان گفت نمي،بنابراين).20/ 1378:2الرضااخبار

پذيري تفسيرروش. 6
مهمي كه در مباحث تفسير نقش مبنايي دارد و به عنوان اساس ديگـر  مسائليكي از 

بـر ايـن بـاور    تفسـير در عمليـات  است، چرا كه اگر پذيري آن تنوع،شودامور تلقي مي
هاي مختلف بـه  توانيم به گونهبه هنگام تفسير كردن آيات مي،بردار استشديم كه تنوع

.واحد توقف كنيمبر نوعبايدتفسير آيات بپردازيم و گرنه
هـا  الأرض مثـل نـوره كمشـكاةٍ في   اللهّ نور السماوات و«:نوردر تفسير آيةشهيد مطهري 

مصباح المصباح في زجاجةٍ الزجّاجة كأنهّا كوكب دري يوقد من شجرةٍ مباركةٍ زيتونـةٍ لاشـرقيةٍ و  
يضـرب  نورٍ يهدي اللهّ لنـوره مـن يشـاء و   يتمسسه نار نوّر عللو لملاغربيةٍ يكاد زيتها يضيء و

تفسير شده اسـت و  گونهو دا در روايات ماين آيه : نويسد، مي)35: نور(»اللهّ الأمثال للناّس
در بعضـي از  . ي از تفسيرهاسـت يقابل تطبيق بر انحـا اين آيهدهد كهاين خود نشان مي

حـوزه  در بلكـه  ، عقـل انسـان  در حوزةنه ولي ،انددانستهمثل را مثل انسانروايات اين
بـه نـور   و مصـباح  به قلب زجاجهبه تن، اين مشكات كه معنا بدين .مؤمنانسانايمان

ر دگيـرد و روح انسـان  انسان چگونه قرار مينور ايمان در قلب.شده استتشبيهيمان ا
: خوانيم كه فرمـود مي)ع(امام صادقكه در روايتي ازچنان. گيردكالبد او چگونه قرار مي

مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن كمشكاةٍ فيها مصباح المصباح، و المشـكاة جـوف المـؤمن،    ...«
/ 1415:4البرهان في تفسـير القـرآن  بحراني، (»يل قلبه، و المصباح النور الذي جعله االله في قلبهو القند

فيه المصـباح، و  )ص(اهللالمشكاة صدر نبي...«: آمده است)ع(از امام باقرديگريدر روايت. )70
در ).همـان (»عنـده )ص(النبـي ، و علـم )ع(أمير المؤمنين: المصباح هو العلم، في زجاجة، الزجاجة

انسـان  نـه بـراي هـر فـرد    ليكن ،استبيان شده اين مثل براي انسان گرچه ،اين روايت
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مطهـري،  (، آن هم نبوت ختميهستگاه نبوتديعني،انسانهامؤمن، بلكه براي كانون هدايت
).108/ 1: همان

گويـد  زيـرا مـي  ،پسنددبهتر ميرابيان دوماين آيد كه بر ميشهيد مطهري از سخن
معلوم است كه سـخن از نـوري اسـت    ،»هدي اللهّ لنوره من يشاءي«:فرمايدميكه خر آيه آ

طـور  در روايت ايـن : افزايدايشان سپس مي.كندمردم را هدايت ميآنةخدا به وسيلكه
اسـت و  )ص(بد وجود مقدس خاتم الانبيـا كالكه آن چراغدان، سينه وتطبيق شده است

يمعنـا .است كه در قلـب مقـدس اوسـت   اييوحان و نورنور ايم) مصباح (چراغ آن
و اقتبـاس  )ع(علـي ايمان و ولايت نور»المصباح في زجاجةٍ«: فرمايدهم كه ميبعد جملة

آن مقصـود از  و .اسـت )ع(علي»زجاجه«مقصود از يعني . است)ص(ن نور از پيغمبرآ
نيتهـا پيـدا شـده اسـت     همـه نورا روغـن او ايـن  كه از»شجرةٍ مباركةٍ«درخت پر بركت 

مـا كـان   «استاين»لاغربيةٍلاشرقيةٍ و«:نه شرقي است و نه غربييمعنا.است)ع(ابراهيم
پـس  : گويدشهيد مطهري مي. )67: عمرانآل(»لكن كان حنيفاً مسلماًلانصرانياً وإبراهيم يهودياً و
).109: ، همانمطهري(كريمهةلاح نوع ديگري تفسير براي اين آياين هم به اصط

امـام  روايتـي از مفـاد  ،اسـت كـه در حقيقـت يـك تفسـير عمـومي      نوع اول تفسير
مثل نوره مثل هداه في قلب المـؤمن كمشـكاةٍ فيهـا مصـباح     ...«: دايفرماست كه مي)ع(صادق

»فـي قلبـه  المصباح، و المشكاة جوف المؤمن، و القنديل قلبـه، و المصـباح النـور الـذي جعلـه االله      
نـوع  .تواند مصداقي بـراي آن باشـد  حقيقت هر انسان مؤمني ميدر.)4/70: هماني، بحران(

آمده است )ع(از امام باقريروايتدر ،بالاتري از نوع اول استكه در حقيقت مرتبةدوم 
: فيه المصباح، و المصباح هو العلم، في زجاجة، الزجاجـة )ص(اهللالمشكاة صدر نبي...«: كه فرمود
سخن از هـر انسـان   ،در اين روايت).همانبحراني، (»عنده)ص(النبي، و علم)ع(نينأمير المؤم

بـه  . كننـد توانند نقش كـانون هـدايت را ايفـا   هاي كاملي كه ميبلكه انسان،مؤمني نيست
.بيان نموده استاآن ر، مصداق بارز و اتمارت ديگرعب

.نمايـد گري نيز رخ مـي بحث دي، در مراتب طولي آنپذيري تفسيرپس از قبول تنوع
هاي گونـاگون و  توان قرآن كريم را با گرايش ـميكه آيا شوداين پرسش مطرح مياكنون
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معنـا  برويم كه گرايش در تفسير اگر واقعاً به اين سمت.نمودتفسير در عرض يكديگر 
تـوان مجـوزي بـراي    ندارد و تنها بايد با يگ گرايش به تفسير قرآن پرداخت، ديگر نمي

بسياري از مفسران.داشتهاي فكري متعدد به قرآن هاي مختلف تفسيري و گرايشگونه
وي در تفسـير  . ر همـين بـاور اسـت   شهيد مطهري نيز ب. اندپذيرفتهمسئلهاجمال اين به

اين آيه را دو جـور  : نويسدمي).10: فاطر(» العمل الصالح يرفعهإليه يصعد الكلم الطيّب و«:آية
ندارد معنا اساساً).134/ 4: مطهري، همان(هر دو جورش هم درست استكنند وتفسير مي

بينـيم آيـه در   يك جا كه مي. خاص حمل كنيميمعنابه يك كه ما آيات قرآن را هميشه
ايـن از خصـائص و   .كند ، هر دو مقصود استا تحمل ميردرستيمعناآن واحد دو 
آورد كـه آن را چنـد   طوري مـي گاهي تعبيرات خودش را قرآن است كهجزء معجزات

. جورش هم درست استكرد و هر چندمعنا توان ميجور
بـه  ،كنـد اي را ارائه ميغير قرآني كه امكان چنين برنامهايشان سپس به عنوان نمونة

قابـل  گونـه كـه چنـد   گويـد گاهي شاعري شعري مـي كند كه برخي اشعار استشهاد مي
بخواهيـد بخوانيـد همـان    گويد هر طور كهد ميخودش هم بپرسيازست و چه بسامعنا

:توان خواندسعدي كه معروف است و آن را چند جور مياين شعرمثلاً . درست است
مرغ هوا را نصيب و ماهي دريااز در بخشندگي و بنده نوازي

ماهي دريـا  نصيب انسان كرده و همنواز، هم مرغ هوا راعني خداي بخشنده و بندهي
دريايماهاز جمله اينكه.شود خواندميولي اين شعر را هفت هشت جور ديگر هم. را
اگـر . يماهنصيبرادرياوكردهمرغنصيبراهوااست، و يا كردههوامرغنصيبرا

در ايـن  كـه تفـاوت ايـن باالبته. خواندشودميهمديگرجورچندبكنيدتلفيقرااينها
يماهونصيبراهوامرغ:گوييميمدفعهيك.بدهيميتغييربايدهم خواندندر،شعر
هيچراقرآنآياتيول. رادريا،يماهونصيبراهوا،مرغ:گوييميموقتيكو.دريا
جورچندمخواندن هجوريكبا بدهد،معنا تا چند بخوانيمجورچندكهندارديلزوم
).135: مطهري، همان(دهديمامعن

الطيّـر صـافاّت  الأرض وألم تر أنّ اللهّ يسبح له من في السـماوات و «: سير آيةايشان در تف
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دومجموعـاً قـرآن درآيـات سلسـله اين:گويدمي)41: نور(» تسبيحهقد علم صلاته وكل
يبعض. بناميم»عارفانه«و»حكيمانه«راگونهدواينتوانيمميكهاستشدهتفسيرگونه
يچيـز هرگويدمياينكهازقرآنمقصوددانگفتهواندكردهتفسيرحكيمانهراآياتاين
دومتفسـير . استحالزبانبهو»يتكوينتسبيح«،كندميحمدوكندميتسبيحراخدا
كـه اسـت درسـت شـما حـرف گويدمي،كنمميتعبير»عارفانهتفسير«بهراآنمنكه

. گويـد مـي رااينازبالاترقرآنيول،پروردگارندحامدومسبححالزبانبهموجودات
إن مـن  مـن فـيهنّ و  الأرض وتسبح له السـماوات السـبع و  «: فرمايدمييزيرا قرآن در جاي[

] دومآيـة [آيـه ةادامدرچون: نويسدشهيد مطهري مي.])44: إسراء(» شيء إلاّ يسبح بحمده
 ـ، »يمـاً غفـوراً  لـكن لاّ تفقهون تسبيحهم إنّـه كـان حل  و«: فرمايدمي شـما راتسـبيح ايـن يول
:گويـد مـي قـرآن علاوهه ب. فهمندميهمهراحالزبانبهتسبيحكه در حالي. فهميدينم
راشـعورها يذوعاقلهاتنهانه،گويدميرااشياةهمييعن،»إن من شيء إلاّ يسبح بحمده«
آورنديماشخاصيبراكهاستيضميرعربزباندر»مه«ضمير).172: مطهري، همان(

 ـاسـت، آوردهاشخاصضمير،استاشيةباردرسخنشاينكهباقرآن.اشيايبرانه ييعن
هـم آيـه هميندر.دارندشعوروندااشخاصنظريكازاشياةهمكهبگويدخواهدمي

اگـر ).41: رنـو (» تسـبيحه الطيّر صافاّت كلٌّ قد علم صـلاته و و«: و فرموده استكردهاضافه
كـه يكسـان هستند، ملائكههستندزمينوآسماندركهيكسانگفتيميمبودينممرغان

بـه اينهـا ةهم ـ.انـد مؤمنيهانانساهمهانانساازمقصودهستند وانسانهاند ازميندر
بـه ملائكـه وانسـانها نـدارد يمـانع ديگراينگفتيميم.نداآگاهخودشانتسبيحونماز

انسـان شعورممسلّكهمرغ،استكردهداخلهمرامرغانيول. نداآگاهخودشانتسبيح
كـه هسـت يحسابيكهممرغانعالمدرشودميمعلومپس.نداردراملائكهشعورو
ازييك ـكـه يفـاراب . استحكيمانهتفسيراولتفسيرگفتيم. دانيمينمونيستيمواردما

،اسـت آسـمان نمـاز آسـمان گـردش : دگويمياستاسلامجهانبزرگبسياريحكما
حقيقتوروحچون. استباراننمازبارانريزش،استزميننماززمينخوردنتكان
اطاعـت رااوامـر مخلصـانه وخالصانهوحقامرمقابلدربودنتسليمجزيچيزنماز
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كنـد مـي تفسـير عارفانـه رامسـائل واسـت يعـارف مـرد كهيمولويول. نيستكردن
جهانموجوداتواقعاًفهمندمينراموجوداتتحميدوتسبيحيعاديانسانهادگويمي

وي. كنندميحمدوتسبيحودنشناسيموكنندميدركوفهمندميراخودشانيخدا
:گويدمي

شبانوروزانگويندميتوباانــنهدرمــعالذراتةلــجم
مـخامشيمامحرمانناشماباشيمـهومـبصيريوسميعيمما

شويديكدانخداجانمحرمرويديميجماديسوشماچون
:گويدميديگريجادر

لديههمالحوائجيفهونـيولبويهـسيآنگفت»االله«يمعن
.برنـد يم ـاودرگـاه بهراخودشاننيازموجوداتةهمكهاست يموجود،هللايعني

ايـن بـه و،چنـين صـحرا وچنـين دريا،چنينهوا،چنينباد،چنينخاكگويدميبعد
:برنديماودرگاهبهراخودنيازشكل

اوجهادردگانــپرنةلـجمموجهادرماهيانةجملبلكه
بـه  ).174: مطهري، همـان (استطوراينمگرنيستعالمدرياذرهگويدميخلاصهو

صـلاته و  «ضـمير  ،)41: نـور (»تسـبيحه كـلٌّ قـد علـم صـلاته و    «: گويدكه ميخصوص اين
يمعنـا خودشـان  گان دپرن ـوگردد، يعني آسمان، زمـين بر به كلممكن است »تسبيحه

.دانندنماز و تسبيحشان را مي

تفسير معنوي
هفـت  كـه اساسـاً  اي دارنـد بعضـي فرضـيه  : نويسدشهيد مطهري در جاي ديگر مي

ما اين را . ض استحمجسماني ندارد، معنوي و باطنيةجنبآسماني كه در قرآن هست
توان ايـن مطلـب را فهميـد    اين آيات باز بعضي آيات و از رواياتشايد.كنيمانكار نمي
مراتب معنوي داريـم، و شـايد در خيلـي از مـوارد     آسمان جسماني، ماهفتأكه به حذ
ها نيست، نظـر  گانه، نظر به همين آسمانهاي مافوق ستارههفتآسمانهايگويندوقتي مي
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ولي به نظر ما اگرچه اين مطلب در جاي خود درست است،. انسان استباطنلمبه عوا
اين هـم  جسماني دارد قائل نيست، بهةفت كه قرآن به هفت آسماني كه جنبشود گنمي
تـرين آسـمانها   نزديك: گويدمي.)5: ملك(»لقد زيناّ السماء الدنيا بمصابيحو«:قائل استقطعاً

دهد كه يك جسمي هست ايم، اين نشان ميبخشيدهو قنديلها زينترا ما با اين چراغها 
).171/ 8: مطهري، همان(هستندچراغهاي آن،كه اين ستارگان

قرآناري دبرتأويل. 7
است و از همـين  اصلبه رجوع ي بازگشت و ات به معنلغدر » أول«تأويل از ريشه 

اني، معجم مفردات الفاظ القـرآن هفاصراغب (بازگشت استمحليمعناكه به »موئل«باب است 
 ـ«ر اين باورنـد كـه ايـن واژه از ريشـة     برخي از دانشمندان ب.)اول:تابي يمعنـا بـه  » هايال

ايـن كلمـه در اصـطلاح    .)اول:تـا بيهزمخشري، اساس البلاغ(سياست يعني تدبير كردن است
بازگشت :ز جملها.ه كار رفته استمفسران و دانشمندان علوم قرآني به معاني متعددي ب

.)13/ 1: مجمـع البيـان  طبرسـي،  (بـا ظـاهر مطابقـت دارد   آنچـه  دادن يكي از محتملات بـه 
ــين ــه همچن ــل ب ــاتأوي ــور يمعن ــي ام ــارجيعين ــاظ  خ ــدلول الف ــنخ م اســت و از س

سـنخ  ازاست نهمصداقاز مقولةويل تأنيز .)27/ 3:الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، (نيست
بـراي تأويـل بيـان    معنـا  پژوهـان دو  برخي از قرآن.)231: 1419وم القرآنلحكيم، ع(مفهوم
كه حقيقـت در آن مخفـي شـده اسـت    متشابهاز سخن و عمل هشبهدفع يكي: اندكرده

» بطـن «كه از آن به است دوم كلام يمعنا.)19/ 1: في ثوبه القشيب، التفسير و المفسرونتمعرف(
فـي علـوم   التمهيد،تمعرف(ودشميتعبير » ظهر«ل كه از آن به اويمعناود در مقابل شتعبير مي

دوم يمعنـا همين آيد كه منظور از تأويل از سخنان استاد مطهري نيز برمي.)30/ 3: القرآن
، بلكه گوينده سخن خود در جاي ديگـر  آيدعرف و لغت به دست نمياز ه كلام است ك

.بيين نموده استترا خود آن وسيلة نمايندةبيان كرده و يا به
يذكر فيها اسمه يسبح لـه  ترفع وفي بيوت أذن اللهّ أن«در تفسير آيةانشاي،به هر صورت

در روايتـي  ؟چيسـت » في بيوت«مقصود از اين:نويسدمي)36: نور(» الآصالفيها بالغدو و
»يو أئمـة الهـد  هي بيوتات الأنبياء و الرسل و الحكمـاء «: فرمودخوانيم كه مي)ع(از امام باقر

فـرق اسـت   حال چه. بشر استهاي اكابر معنويخانه).436/ 3: فيض كاشاني، تفسير صافي(
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باشـد؟ بلكـه از   اي كه مال ديگـران خانهخدا باشد وياي كه مال يكي از اوليابين خانه
هـا  اينةبر خانديگرانةسيمان و غيره هميشه خاننظر ساختمان و خشت و گل و آجر و

.دهدآيه نشان ميخود. داشته استترجيح
هاي گلي و ظاهري خانه، هاكه مقصود از اين خانهآمده است] ديگري[در روايات 

اينها انسانهايي هستند كه بدنشـان  ، يعنيستابدنهاي آنهنيست، مقصود همان انسانها و
هـا  هـا آن ما هم هست كه مقصود از اين خانـه در روايات. مسجد و معبد روحشان است

اهل تسـنن و  البته از مفسرين.ن و فقهاي زمان خودش استايكي از مفسرقتاده. هستند
مشـرف  )ع(امـام بـاقر  رود، خـدمت او در سفري كه به مدينـه مـي  . استدر كوفه بوده

مقابـل سـؤالات امـام در    شـنود و در كند و جوابهايي مـي سؤالاتي ميشود و از اماممي
كند كه من با به امام عرض ميبعد.كنداس حقارت ميخودش خيلي احسماند و درمي

شما خودم را گم نكرده ةكس به اندازهيچولي در مقابل،امرو شدههروبعالمهاي زيادي
خود [؟ ايداني كه در مقابل چه كسي قرار گرفتهمي: حضرت فرمود.امنشدهو مضطرب

: قتـاده گفـت  ).437/ 3: اشاني، همانكفيض (»بين يدي بيوت اذن اللهّ ان ترفع«]حضرت فرمود
لـه فيهـا بالغـدو و    صدقت و اللهّ جعلني اللهّ فداك و اللهّ ما هي بيوت حجـارة و لا طـين يسـبح   «

سنگي و هايخانهكنم كه مقصود از آن بيوت كه در قرآن آمده استميتصديق؛صالالآ
كافين روايت را كليني در اي.)117/ 8: مطهري، همان(»هاي انساني استخانه، نيستگلي

كه به حسب ظـاهر،  در اين دو تفسير، خانه . )256/ 1: 1365كليني، الكافي(نقل كرده است
نيز تفسير شد، كه طبعاً يكـي خانـة مـادي و    تنهمان خانة خشتي و گلي است به خانة

.استمعنوي،هديگري خان
ل اتجاهات تفسيري، خـود  اصل مبناي قبوبه اين نكته بايد توجه داشت كهدر پايان 

تفاسير مختلـف  قول به ، هااست كه بدون قبول آنديگري مباني فرعي پذيرش متوقف بر 
:عبارت است ازدر مجموع مباني فرعياين . شودمختل مي

خـود  ا هركـدام در رتبـة  تفاسير مزبور در طول يكديگر فرض شود تهاي گونه: يكم
باشد، چون بـراي هـر دو نـوع    معنا يد همين كه بسا روايات باب تأويل مف.درست باشد

مردم حـق  : گويدشهيد مطهري در جايي از آثارش مي. تفسير روايت و دليل نقلي داريم
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عمـل  بـه آن  آورند و ي به دستيني آيات قرآنيه را در حدود توانامعامستقيماًدارند كه
.استبيانگر مراتب تفسير اين سخن ).35/ 3: مطهري، همان(نمايند

شـهيد  .بول كاربرد لفظ در بيش از يك معنـا قمبناي بر هاگونههمزمان پذيرش : دوم
.باور داردنيز اين نكته رامطهري 
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بنديجمع
موضوع مباني تفسير قرآن، هرچند به اين نام و نشان به دليل مصـطلح نبـودن آن در   

اعـم از تفسـير   آثار شهيد مطهري نيامده است، اما در خلال سير در آثـار قرآنـي ايشـان    
دريافت كه اين انديشمند فرزانه بدان توجه جدي داشته است و توانميها و غيره سوره

بسا بتوان ادعا كرد كه ديدگاههاي ايشان خود سهمي در مبناسازي دانش مباني و قواعـد  
: تفسيري داشته است كه به اختصار عبارت است از

. انـد به تعدادي از مبـاني تفسـير كـرده   پژوهي خودشهيد مطهري در لابلاي مباحث قرآن
بلكـه آن  ،نيسـت ) ص(ايشان در مبناي صدوري تفسير معتقد است كه قـرآن انشـاي پيـامبر   

.خداوند به وسيلة جبرئيل بر وي القا كرده است بيان نموده استراحضرت هرآنچه 
بـه  منتهـي يون و اشـاعره اخباريرپذيري قرآن عقيده دارد كه نظريةوي در مباني تفس

داند و بر اين بـاور حـق اسـت كـه     را ظلم و جفا به قرآن ميشود و آنتعطيل قرآن مي
.قرآن قابل تدبر و فهم و تفسير است

محـوري  رسيدن به مراد الهي يعنـي بـر مبنـاي مؤلـف    راتفسير قرآن هدف ازايشان 
.پذيردمينيز محوري و مفسرمحوري را داند و متنمي

بـه زبـان منطـق و    ،ضمن اشاره به زبان عمـومي ،مطهريشهيد،در بحث زبان قرآن
پـردازد و دو زبـان عقـل و دل را    و زبان احساس از سوي ديگر مياستدلال از يك سو
.كندبراي قرآن تبيين مي

محكوم كردن اين ديدگاه كه تمسك بـه  با شهيد مطهري دربارة حجيت ظواهر، حتي 
قـرآن را  ودهـد ت ظواهر قرآن نظر مـي به حجي،ظواهر قرآن نوعي تفسير به رأي است

.داندمعيار سنجش درستي و راستي روايات مي
در عرصة روشها و گرايشهاي تفسيري شهيد مطهري بر آن است كه تفسير قرآن هم 
به لحاظ روش و هم به لحاظ گرايش تعـددبردار اسـت و تفسـير قـرآن بـا گرايشـها و       

معتقـد اسـت كـه تفسـير در عـرض      روشهاي مختلف امري ممكن و لازم است و حتي 
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.يكديگر نيز جايز است
بالاخره در بحث تأويل قرآن، شهيد مطهري با تكيه با شواهدي از روايـات بـر ايـن    

.پذير است و اين خود نوعي پذيرش مرتب تفسيري استنظر است كه قرآن تأويل
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